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جواهر مؤذني

اشاره
در چهلمين سال پيروزي انقلاب مقدس 
اســلامي، مجالي فراهم شد تا چند و چون 
ادبيات انقلاب اسلامي در نشستي به بحث 

گذاشته شود.
این نشست عصر دوشنبه یازدهم تيرماه، با 
حضور دكتر محمد حنيف، پژوهشگر حوزه 
ادبيات داستاني، دكتر محمدرضا سنگري، 
پژوهشــگر ادبيات انقلاب اسلامي و دفاع  

مقدس و خانم مریم بياني تشكيل شد.
»آیــا ادبيات انقــلاب داریم؟« پرســش 
محوري نشســت بود و جز پاسخ گویي به 
این پرســش، دربارة ماهيت، هویت، ابعاد و 
ویژگي هاي مكتب ادبي انقلاب اسلامي نيز 

مطالبي مطرح شد.
شركت كنندگان پرسش هاي دیگري را در 
باب ادبيات انقلاب اســلامي مطرح كردند 
كه به آن ها پاســخ داده شد. آنچه در ادامه 
مي آید، متن كامل این نشســت صميمانه 

است.

ضمن عرض سلام   دكتر سنگري: 
و خوشــامدگویي به حاضران و ســپاس از 
برگزاركنندگان نشست، این پرسش بسيار 
مهم اســت اما امروزي نيســت و حداقل 
بيش از چهار دهه است كه مطرح مي شود. 
حدود بيست سال پيش ما در نشستي كه با 
برخي چهره هاي مطرح ادبيات زمان خود، 
از جمله زنده یاد دكتر قيصر امين پور، دكتر 
كاكایي،  عبدالجبار  حســيني،  سيدحسن 

مصطفــي رحماندوســت و دكتر غلامرضا 
كافي، در اصفهان داشتيم، همين موضوع با 
عنوان ادبيات انقلابي یا انقلاب ادبي مطرح 

شد.
امروز جلســه را با هدف پاســخ گویي به 
این پرســش برگزار مي كنيم كه آیا ادبيات 

انقلاب داریم یا نه.
براي پاســخ دادن به این سؤال، اول باید 
ببينيم كه انقلاب داریم یا نه؛ یعني چيزي 
به اســم انقلاب اتفاق افتاده است یا نه. اگر 
همــة نمودها و نمادها دال بر این باشــند 
كه تحولي بنيادین در جامعة ایران صورت 
گرفته است كه آن را نهضت و قيام و انقلاب 
و ... نيز مي نامنــد، اگر به حداقل آن یعني 
قيام اكتفا كنيم كه مفهوم آن یك حركت 
گســتردة مردمي اســت، بي تردید در یك 
حركت بزرگ مردمي اولين عنصري كه به 
ميدان مي آید تا مفســر آن قيام یا حركت 
باشد ادبيات است؛ زیرا قرار است آن حركت 
را بيان كند و اولين نمودها در قالب شــعار 
خود را نشــان مي دهد. باید سؤال كرد كه 
آیا مي توان شــعارها را ادبيات ناميد؟ شعار 
فشردگي اندیشه است در واژگاني آهنگين، 
یعني اینجا خودبه خود عنصر »ایجاز« مطرح 
مي شود، عنصر ریتم و آهنگ و موسيقي و 
عنصر اندیشه، و این ها عناصري هستند كه 
ما در مجموع در ادبيات از آن ها یاد مي كنيم. 
اگر به شــعارهایي كه در آغاز این حركت 
بزرگ مردمي از آن ها اســتفاده شده است 

توجه كنيم این حركت بزرگ اجتماعي كه 
دربرگيرندة همة مردم بود و همة گزارش ها 
و همين طــور رأي 98/2 درصدي مردم به 
این جمهوري اســلامي بيان كنندة مردمي 
بودن آن اســت. ما حتــي در حركت هاي 
خيلي كوچك و حتــي موضعي و موقعي 
)یعنــي زمان دار و مكانمنــد( هم دیده ایم 
كه عاري از شــعار نيســتند؛ یعني تلاش 
مي كنند آرمان ها و خواسته هاي خود را در 
واژگاني اندك و فشرده كه گویا و ترجمان 
مجموعة خواسته هایشان باشد، بيان كنند و 
در اینجا »شعار« خلق مي شود. به خصوص 
اگر این حركت زمان بر باشد؛ یعني مثلًا به 
جاي یك ساعت یك هفته طول بكشد كه 
البته مجموعة حركت جامعة ایران 15 ماه 
طول كشيد )اگر نگویيم از سال 1342، كه 
بسياري برآن اند زمان شروع انقلاب اسلامي 
بوده(؛ این حركت شعار داشته است یا نه؟ 
كه اگر كسي این موضوع را انكار كند، انكار 
آفتاب كرده اســت. آیا ایــن حركت براي 
نشان دادن خود از شعر استفاده كرده است 
یا نه؟  اگر بگویيم نه، انكار واقعيت تاریخي 
كرده ایم؛ زیرا این شــعرها موجودند. آیا در 
این موقعيت هــا و در این حركت متن هاي 
ادبي خلق شد یا نه؟ )مثلًا داستان، نثر ادبي 
یا قطعه ادبي یا به تعبير امروزي دل نوشته 
و یــا زندگي نامه كه خود یــك گونة ادبي 
است؛ هرچند كه از نظر بعضي این ها ادبيات 
نيستند اما آیا گزارش مي تواند وجه ادبيات 

گزارش سمینار
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داشــته باشــد و ما آن را در قلمرو ادبيات 
تعریف كنيم و همــة این ها »وجه ادبيت« 

دارند؟( این دليل اول و موضوع اول است.
نكتة دوم را طرح مي كنم و در فرصت هاي 
بعــد موضوع را ادامــه مي دهم؛ هر مفصل 
تاریخي ناگزیر كرانه مند است. )هر مفصل 
تاریخــي براي خــود كرانه و حــد و مرز 
مشــخص مي كند(. مي خواهم سؤال كنم 
آیا این رویداد، حركــت یا همان انقلاب با 
پيش از خویش كرانه اي ایجاد كرد یا نكرد؟ 
اگر كرانه اي ایجاد كرده باشد كه این كرانه 
كرانه اي سياســي و فرهنگي نيز هســت، 
خودبه خود كرانة ادبــي نيز با خود خواهد 
داشــت. براي مثال، در ادبيات دهة 1350 
چهره هــاي شــاخص و آثار شــاخص این 
دوره را در نظر بگيرید، چه در حوزة شــعر 
)سنتي ترین رسانة فرهنگي( و چه در حوزة 
ادبيات داستاني، و گونه هاي كم فروغ دیگر 
را بررســي كنيد و ببينيــد كه چه صدایي 
مي شنوید )این تعبير استاد شفيعي كدكني 
است؛ چه صدایي مي شنوید و صداي غالب 
چيست؟( واقعاً قبل از انقلاب دهة 50 اگر 
گوش به صداهاي غالب ادبيات بسپاریم، چه 

مي شنویم؟
فرهنگ غالب و مســلط بر فضاي ادبيات 
داستاني ما چيست؟ مثلًا به جرئت مي توان 
گفت فرهنگ یأس و مرگ اســت. )نقل از 
زمســتان، تاریكي، كوچه هاي بن بست در 
آثار صادق هدایــت، صادق چوبك، اخوان، 
شاملو و حتي شاعري مثل مشيري(. مثلًا 
نيما مي گفت: به عبــث مي پایم/ كه به در 
كس آید/ در و دیوارِ به هم ریخته شــان/ بر 

سرم مي شكند ...
نيست یك دم شكند خواب به چشم كس 
و ليك/ غم این خفتة چند/ خواب در چشم 

ترم مي شكند/
تا بعــد كه به ایــن دوره یعنــي انقلاب 
مي رســيم. بعد از انقــلاب مي بينيم دیگر 
خفتگي تمام شده است. جامعه بيدار شده 
اســت و حركت مي كند و معترض است و 
بيداد را نمي پاید و زنده و پویاست و افق ها 
را روشن مي بيند و به پيروزي هم مي رسد. 
عناوین كتاب هاي آغاز دهة 1360 را مرور 
مي كنيم تا ببينيم چه اتفاقي افتاده اســت 
و نخســتين جلوه هاي انقلاب را مشاهده و 

بررسي مي كنيم.
ـ در كوچــة آفتــاب، اثر زنده یــاد قيصر 

امين پور
ـ تنفس صبح، اثر قيصر امين پور

ـ از آسمان سبز اثر سلمان هراتي 
سرود سپيده اثر زنده یاد حميد سبزواري

ـ بر مدار صبح، اثر عزیز الله زیادي
این عناوین برگرفته از شور و شوق و اميد 
اســت كه ریشه در دو مســئله دارد؛ یكي 
اینكــه چشــم اندازهاي اميدبخش فراروي 
جامعه باز شده و خفتگي تمام شده و جامعه 

بيدار شده است و افق ها را روشن مي بيند.
شــما اگر انقلاب هاي 50 ســالة اخير را 
مطالعه كنيد، مي بينيد هيچ انقلابي شتاب 
انقلاب ایران را نداشــته است. انقلاب ایران 
15 ماه، انقلاب الجزایر 7 ســال، ویتنام 30 
ســال و ... طول كشيدند. خود این پيروزي 
انقلاب اميدآفرین اســت اما نكتة بزرگ تر 
و مهم تر در درون فرهنگي اســت كه این 
انقلاب را زاده اســت و آبشخور اصلي این 
انقلاب اســت و آن فرهنگ و دیني اســت 
كه اميدوار اســت و چشم اندازهاي آینده را 
روشــن مي بيند. چنين باوري این اميد را 
مي بيند كه در آینده كسي مي آید كه بساط 
ظلم و ســتم را برمي چيند و این باور را به 

جامعه مي دهد.
بنابراین، من صحبت خود را كم كم این گونه 
جمع مي كنم كه اگر انقلاب مفهوم مفصل 
تاریخي است و كرانه ایجاد مي كند و در این 
كرانه مندي ـ اگر ویژگي سياسي و اقتصادي 
و حكومتي به هم مي ریزد ـ امكان ندارد كه 
نظام ادبــي فرو نریزد و نظام ادبي جدیدي 
خلق نشده باشد. این ها استدلال هایي است 
كه به اصطلاح استدلال هاي پيشيني ناميده 

مي شوند.
نكتة بعدي در استدلال هاي پيشيني است 
كه معمولًا در تقابل با نظام قبلي هر نظامي 
از سه ویژگي ممكن اســت استفاده كند: 
تحقير، تخطئه و اتهــام؛ معمولًا تحقير در 
مورد نظام قبلي است؛ مانند رجزخواني یا 
عيب جویــي در روابط فردي؛ بعد از تحقير 
تخطئه مي كنيم. عيب جویي مي كنيم و به 
تعبيري پاشنة آشيل او را نشانه مي رویم كه 
مثلًا تو فلان ضعف را داري و ارزش نداري 
و باید حذف شوي و بعد سلسله اتهام هایي 

را مطرح مي كنيم.
در رزمگاه هــاي شــاهنامه نيز همين طور 
اســت. وقتي رســتم به جنگ اشــكبوس 
مي رود، اشكبوس از او مي پرسد: چرا پياده 
آمده اي و ســوار بر اســب نيستي؟ رستم 
چنين پاســخ مي دهد: پياده از آنم فرستاد 
توس/ كه تا اسب بستانم از اشكبوس/ این 

رجزخواني است.
آیا این نظام جدیدي كه مي آید و به نظام 
قبلي، اتهام سياســي وارد مي كند، اتهام و 
تقابــل ادبي ندارد؟ هيــچ مطالعة تاریخي 
مدافع این سخن نيست كه نظام سياسي به 
ادبيات ربطي ندارد؛ اینكه هر نظام جدیدي  
نظام قبلي را تحقير و تخطئه مي كند و به آن 
اتهام مي زند قطعاً این اتفاق در حوزة ادبيات 
مي افتد و با بهره گيري از ظرفيت هاي ادبي 
ســعي مي كند طرف قبلي را تخطئه كند. 
بررسي اتفاقات سال 1357 نشان مي دهد 
كــه عمدة تقابلات و روبه رویي ها با تكيه بر 
ادبيات اســت. شب نامه ها، شعرهایي كه در 
حركت ها خوانده مي شــد و بعضاً مشخص 
نبود شــعر كيســت. )به یاد دارم وقتي در 
راه پيمایي شعري خواندم كه »گوش كن اي 
افسر فرمانده اي سرباز!« نمي دانستم متعلق 
به كيست كه بعدها متوجه شدم شاعر آن 
مرحوم حميد سبزواري است(. در آن زمان 
شعرها عنوان نداشــتند اما همه متعلق به 
ادبيات آن دوره انــد؛ بنابراین، بحث تقابل 

همان جور است.
باورمندان و رهبران یك حركت ناگزیرند 
از هنــر بهره گيري كنند؛ چون مي خواهند 
با جان انســان ها صحبت كنند. من سؤال 
مي كنــم یك انقــلاب پيــش از پيوند با 
اندیشــه ها، بایــد با قلب ها پيونــد بخورد 
یا نــه و یا اینكه آیا این هــا هم زمان اتفاق 
مي افتد؟ ارتباط با اندیشــه مي شود زبان و 
بهره گيري از ظرفيت هاي زباني، اما ارتباط 
بــا عواطف ما را ناگزیــر مي كند كه از هنر 
بهره بگيریم و هنر در حــوزة واژه، ادبيات 
اســت. ادبيات كاربرد هنرمندانة واژه است 
و ما مي دانيم بخشــي از آنچــه در انقلاب 
اتفاق افتاد، دیوارنوشته ها بود كه اگر كسي 
این دیوارنوشته ها را مطالعه كند، با ادبيات 
مواجه مي شــود؛ زیرا آن خود یك ادبيات 
بود. دقت كنيم كه در تقابل و رویارویي، هم 
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مردم و هم رهبرانِ یك حركت هم در اثبات 
خود باید از هنر استفاده كنند و هم در نفي 
دیگران؛ پس، انقلاب ناگزیر از كاربرد ادبيات 
است و این را تاریخ گواهي مي دهد كه هيچ 
انقلابي )حركتــي( در تاریخ اتفاق نيفتاده 
است؛ مگر اینكه ادبيات ترجمان یا زبان آن 
بوده است و آیينه اي براي معرفي آن. نكتة 
بعدي این است كه همين كه ما داریم بحث 
مي كنيم، یعني چيزي هست كه مورد بحث 
قرار گرفته است. این ها مسائل پيشيني در 
باب شــناخت و اثبات ادبيات انقلاب است 
اما اگر قرار باشــد از بحث مسائل پسيني 
اســتفاده كنيم چند راه پيش روي ماست: 
1. ســير از تحليل ماهيت و كشف وجود و 
هویت؛ یعنــي تعدادي نمونه بياوریم و این 
نمونه ها را مطرح كنيم. اگر اذعان به ادبيت 
آن ها كردیم در این صورت مي گویيم پس 
ادبياتي وجود دارد و اگر مشــخص شد كه 
این ها تاریخمندند و متعلق به این دوره اند، 
پس انقلاب ادبيات دارد. این را به دو قسمت 
تقســيم مي كنيم: اول دال هاي بي نشــانه، 
یعني آنچه نشانه هاي روشن از خودِ انقلاب 
ندارد. منظور از نشانه هاي روشن این است 
كه مثلًا به هشت ســال دفاع مقدس اشاره 
كرده باشــد یا به برخي از شــخصيت هاي 
انقلابي مانند امام و یا به نمادها و نمودهاي 
انقلاب )یعني بدون وجود صراحت در متن( 
و دوم، متن هایــي كه صراحت دارند؛ یعني 
دال هاي آشكار دارند و به این ترتيب، همه 
در اولين نگاه متوجه مي شوند كه متعلق به 

این زمان است.
مثلًا در »لم یــزرع« محمدرضا بایرامي یا 
»خون مردگــي« از خانم فــلاح فضا كاملًا 
فضاي جبهه اســت یا »شطرنج با ماشين 
قيامت« یا ســرود ه هاي آقاي ســبزواري و 
یا قيصر امين پور و سيدحســن حسيني و 
عليرضا قزوه تا شــاعران نســل سوم مانند 
محمدمهدي سياح و فاضل نظري. پس، دو 
دســته نمونه مي توانيم بياوریم كه بگویيم 
اگــر وجه ادبي دارند پس ادبيات اند و چون 
متعلق به این زمان هستند، بنابراین انقلاب 

ادبيات دارد.
راه دیگري نيز وجود دارد و آن این اســت 
كه نمونه هاي بي پيشينه اي را در این دوره 
طرح كنيــم كه اصلًا در گذشــتة ادبياتي 

ما نبوده اســت؛ مثلًا پيامك هــا. در نوروز 
چهار ســال پيش شنيدم كه 200 ميليون 
پيامك ردوبدل شــده است كه بسياري از 
آن ها چاشــني طنز هم دارد. آیا این پدیدة 
جدید پيامك ادبيات هست یا نيست یا مثلًا 
وصيت نامه پدیده اي جدید است. در گذشته 
وصيت نامه مفهوم روشــني داشته و چند 
نكتة اقتصادي در باب ميراث و نماز و ... بوده 
اما امــروزه گونه اي به نام وصيت نامه داریم 
كه اصلًا در گذشــتة ادبيات موجود نبوده 
اســت. نكتة دیگر اینكه هميشــه بسامد 
براي ما مهم و ملاك اســت. به نظر شــما 
آیا مصادیقي از ســبك هندي را در حافظ 
مي توانيم بيابيم؟ هركه با حافظ و ســبك 
هندي آشنایي دارد قطعاً به این سؤال من 
پاســخ خواهد داد ولي هيچ كس حافظ را 
صاحب سبك هندي نمي داند چون بسامد 
آن بالا نيست. موتيف موضوع است براي ما. 
ما در دوران گذشته این ها را نداریم. بعضي 
پدیده ها كاملًا جدیدند و این ها ادبيات اند. 
مثلًا لباس نوشته ها كه پدیدة جدیدي بود 
و در جبهه هاي ما اتفاق افتاد، نوعي ادبيات 
اســت كه كســي نمي توانــد آن را نادیده 
بگيرد. این ضلع ســومي است از مسئله اي 
كه مي خواهم بيان كنم، اما اجازه مي خواهم 
بــراي این موضوع نمونه بيــاورم و با طرح 
بعضي از این نمونه ها اثبات كنم كه بله، ما 
ادبيات داریم. بحث ما هنوز بحث چيستي 
این ادبيات نيســت. فعلًا بحــث ما بحث 
هستي شناســانه اســت و ما در باب وجود 
صحبت مي كنيم، نه در باب چيستي. حالا 
من نمونه هایي را خدمت شــما مي خوانم و 
بعد سؤال مي كنم كه این ها ادبيات هستند 
یا نه. شعرهاي كوتاهي مي خوانم كه تقریباً 
شبيه خسرواني ها مي شــود. دوستاني كه 
با خســرواني آشــنایي دارند مي دانند كه 
شعرهاي خسرواني سه گانه است. یعني سه 
سطر دارد؛ دیگر نمي گویيم مصراع )مصراع 

ویژة شعر كلاسيك است(.
ـ شاعري وام گرفت
شعرش آرام گرفت: 

)با ایهام فوق العاده زیبــا در واژة »وام«. 
در دوره اي از شعر اینكه شاعري وام شعري 
مي گرفت و شعر دیگري را تضمين مي كرد، 
این انحطاط آن شاعر بود و وقتي از شاعري 

دیگــر وام مي گرفت، دیگران به طنز به آن 
شــاعر آفرین مي گفتند كه یعني او شعر 
خوبي گفته، نه شاعري كه شعر او را تضمين 

كرده است(.
ـ شاعر تشنه ز دریا مي گفت

اهل بيت سخنش را به اسارت بردند
)این ادبيت دارد یا نه؟(

ـ تاجري دسته گلي پرپر دید
یاد پروانة كسبش افتاد: 

)طنز فوق العاده زیبایي دارد. از گل به پروانه 
مي رسد و بعد از این شبكة مراعات النظير از 

پروانه به پروانة كسبش پا مي زند(.
ـ تاجري مجلس تفسير گذاشت

ابتدا فاتحه بر قرآن خواند )طنز است(.
ـ شاعري خم مي شد

منشي قبلة عالم مي شد
این هــا نمونه هایي بــود كــه از زنده یاد 

سيدحسن حسيني مطرح كردم.
اجازه دهيد یك متن هم بخوانم:

 ـ در ميان تمــام بزرگراه هاي جهان تنها 
یك جــادة گمنام وجود دارد. نام این جاده 
سيدالشهداســت؛ جاده اي كه با پر كردن 
دهان هور خود را به مجنون رســاند و او را 
ســر عقل آورد )این ها ایما و اشاره هاست و 
نشانه دار است. شعرهاي قبلي بدون نشانه 

بود و این ها نشانه دار است(.
در دل این جاده رازهایي نهفته اســت كه 
آن را متبرك مي كند. تبرك این راز را حاج 
ناصر ابراهيمي فاش كرد. او مي گفت وقتي 
اولين كمپرسي خاكش را هدیة هور كرد، تا 
مسح پيشاني مجنون 72 روز طول كشيد 
)به لطافت هاي بياني دقت كنيد. منظور از 

پيشاني مجنون جزیرة مجنون است(.
ـ 250 كمپرســي مثل دانه هاي تســبيح 
رفتنــد و آمدند تا تصویري بــه طول 14 
كيلومتر را بر بوم خيس هور ترسيم كردند. 
وقتي آخرین رانندة دلاور جاده را به مجنون 
دوخت، ســاعت 12 ظهر روز سوم شعبان 
بود و این راز بزرگ جادة سيدالشهداســت 
)72 روز، 14 كيلومتــر، اذان ظهر، ســوم 
شعبان(. حاج ناصر ابراهيمي مي گفت هنوز 
هم هيچ كــس نمي داند كه نام این جاده را 

چه كسي انتخاب كرده است.
این متن مربوط به سال 1366 است؛ یعني 
نزدیك 31 ســال از آن گذشته است. این 
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متن هــا با عنوان صــدرا ریحانه، متن هاي 
مشــتركي بود كــه بين آقــاي بهبودي و 

صدرایي، در روزنامة كمان چاپ مي شد.
چند شعر دیگر:

البته شعرهایي كه ســپيد است )در شعر 
سپيد نظام عروضي وجود ندارد؛ اما گاهي 

ممكن است قافيه به كار گرفته شود(.
ـ یك معاشــقة اینترنتي: )این نشــانه دار 
است؛ چون اینترنت پدیده اي امروزي است( 
مجنون با بنز آمده است؛ ليلي با لنز )شما 

ایــن را یك اثر ادبي مي دانيد یا نه؟ شــعر 
هست یا نيست؟(

چند رباعي مي خوانم. )مي دانيد كه رباعي 
در عصر انقلاب احيا شــد. شاعران گذشتة 
مــا فكر مي كردنــد اگر دوبيتــي بگویند، 
كلاسشــان پایين مي آید. تقریباً چند قرن 
دوبيتي ندیدیم تا اینكه كســي مثل اقبال 
آمد و به دوبيتي اقبال نشان داد. رباعي نيز 
همين طور اما در دورة ما احيا شــد(. حال 
ببينيد آیا این مــواردي كه من مي خوانم 

واقعاً ادبيات هستند یا نه.
 ـ آن سان كه درخت، برگ را زیسته اید

در عریاني، تگرگ را زیسته اید
بيچاره به ما كه زندگي را مُردیم

خوشبخت شما كه مرگ را زیسته اید
به یاد دارم دورة كارشناسي ام در دانشگاه 

در سال 1364 متني با عنوان »شعر جنگ« 
نوشــتم. اولين آثار نسل جوان انقلاب تازه 
در آن زمــان چاپ مي شــد. وقتي رباعي 
سيدحســن حســيني را پيش اســتادانم 
خواندم، این اســتادان به اتفاق مي گفتند 
این انقلاب اگر هيچ نداشته باشد به جز این 
رباعي، باز مي توان گفت كه انقلاب اسلامي 

ادبيات دارد:
ـ كس چون تو طریق پاكبازي نگرفت

با زخم نشان سرفرازي نگرفت
زین پيش دلاورا كسي چون تو شگفت

حيثيت مرگ را به بازي نگرفت
ـ قطره قطره شد آب آدم برفي

شد آب در آفتاب آدم برفي
آب از سر او گذشت اما هرگز
بيدار نشد ز خواب آدم برفي

ـ خط اول بود كه پایش را برد
خط خورد گلویش و صدایش را برد

دارد كفش من و تو را مي دوزد
كفاش كه جنگ كفش هایش را برد

این ها ادبيات هست یا ادبيات نيست؟
نمونة  دیگري مي خوانم و تا اینجاي بحث 

را پایان مي دهم.
به عنوان یك معلم كوچك و ســاده سؤال 

مي كنم كه شعر زیر با عنوان »گزارش كار« 
به ما چه مي گوید و به كدام یك از نمادهاي 

تاریخي اشاره دارد؟
ـ اوضاع؟ اي!!! بد نيست، مشغولم

با چند تخته پاره و اره
كنج كویــري لخت خو كــرده با تنهایي 

پيشين
با رنگ نجاري، با طعن بسياران

مشغول كشتي ساختن، چشم انتظار اولين 
باران!

ـ داســتان حضرت نوح را مي گوید؟ )یكي 
از حضار(

ـ بلــه؛ حضــرت نوح كه در كوه كشــتي 
مي ساخت و طعن زیادي مي شنيد.

ـ بنده چندي قبل با زنده یاد قيصر امين پور 
در اصفهان بحثي سنگين و چالشي داشتم 
و به ایشــان گفتم كه اگر هزار قطعه شعر 
از گذشــته بياورم و یكي از غزل هاي شما 
را )غزلي كه از اصطلاحات و عناصر ریاضي 
استفاده كرده است( با هزار غزل از غزل هاي 
شاعران گذشته آميخته كنم، اگر كسي این 
مجموعه را مطالعه كند آیا غزل شما را جدا 
نمي كند و نمي گوید این شعر با گذشته ها 
متفاوت اســت؟ اگر حكم به این دادند كه 
این نمونه ها متفاوت با گذشــته است، پس 
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اتفاقي افتاده است و ما چيزي به نام ادبيات 
انقلاب داریم، كه خود ایشــان هم در پایان 

بحث مجاب شد.
ـ شعاع درد مرا ضرب در عذاب كنيد/ مگر 
مساحت رنج مرا حساب كنيد/ خط محيط 
دلم را شكسته رسم كنيد/ خطوط منحني 
خنده را خراب كنيد/ دگر به منطق منسوخ 
مرگ مي خندم/ مگر بــه منطق دیگر مرا 

مجاب كنيد
البته بنده در آنجا به نمونه هایي از كارهاي 
علي معلم هم اشــاره كردم و ایشان اذعان 
كردند بله كارهاي علي معلم كاملًا تازه اند. 
همين طور نمونه هایــي از كارهاي زنده یاد 
احمد عزیزي و مثنوي هاي ایشــان، به هر 
حال، همه قبول دارند كه چيزي وجود دارد 
و این چيز باید نامي به خود بگيرد. البته من 
با عنوان ادبيات معاصر )كه تعریف گویایي 
نيســت( به شــدت مخالفم و آن را ادبيات 

انقلاب مي نامم.
البته بنده یك تقسيم بندي دارم و آن این 
اســت كه ادبيات این دوره را به دو دســته 

تقسيم مي كنم:
1. ادبيات »اصل« انقلاب اســلامي، یعني 
ادبياتي كه وفادار به گفتمان انقلاب اسلامي 
اســت و مفهوم این ادبيات ادبياتي نيست 
كه فقط از انقلاب حرف بزند؛ ولو یك شعر 
عرفاني گفته باشد. حتي یك غزل عارفانه و 
یا عاشــقانة آن را مي توان در این گروه قرار 

داد.
2. ادبيات »عصر« انقلاب اســلامي یعني 
ادبياتي كه هم ممكن اســت ادبيات اصل 
انقلاب باشد هم نباشــد. بنابراین، ادبيات 
اصل انقلاب اســلامي، یا وفادار به گفتمان 
انقلاب اسلامي، ادبيات عصر انقلاب اسلامي 
هم هســت اما همة ادبياتــي كه در عصر 
انقلاب اسلامي خلق مي شود، ادبيات اصل 
انقلاب اســلامي نيست. چون ممكن است 
گاهي در تعــارض و تقابل بــا ارزش هاي 
انقلاب اسلامي باشــد، كه نمونه هایش در 
حوزة ادبيات داستاني بسيار بسيار موجود 
اســت و آقاي دكتر حنيف به آن ها اشــاره 

خواهند كرد.

 دكتر حنیف: ضمن تشكر از دعوت 
شما و تشكر از آقاي دكتر سنگري براي این 

ارائة مفيد، قبــل از اینكه وارد بحث اصلي 
شــوم، مي خواهم بگویم كــه حتماً دكتر 
ســنگري هم به یاد دارند كه یكي دو سال 
اول انقلاب، ایام عيــد كارت تبریك براي 
دوستان مي فرستادیم. همان گونه كه دكتر 
سنگري فرمودند، حتي شعر انقلابي ها را نيز 

در آن ها مي نوشتيم:
عيد آمد و ما خانة خود را نتكاندیم
گردي نسِتُردیم و غباري نفشاندیم

دیدیم كه در كسوت بخت آمده نوروز
از بيدلي آن را ز در خانه براندیم

همان گونه كه مشــاهده مي كنيد، در این 
شعر آثار نااميدي و نامرادي دیده مي شود. 
اتفاقاً دكتر سنگري صحبت هایشان را جاي 
خوبي تمام كردند و صحبت هاي من ادامة 
آن اســت. دكتر سنگري فرمودند ـ به ویژه 
در شــعر ـ ما ادبيات انقلاب داریم. سؤالات 
این هاســت: آیا نمونه هایي كه در داستان 
داریــم مي توانند داراي ویژگي هاي مبنایي 
و ساختاري باشــند؛ چنان كه بتوان گفت 
مكتبي به نام انقلاب اســلامي هســت كه 
به وجــود آمده یا نه هنــوز این حركت ها 
پراكنده انــد؟ به همين خاطــر، من چند 
سؤال را مطرح مي كنم و مي خواهم به این 

پرسش ها پاسخ دهم:
1. بگویيم مكتب ادبي انقلاب، سبك ادبي 
انقلاب، گونة  ادبي یا شيوة نوشتاري انقلاب؟ 

كدام یك بهتر است؟
2. مكتب ادبي یا گونة داستاني انقلاب باید 

داراي چه ویژگي هایي باشد؟
3. آیا مكتب ادبي انقلاب اسلامي یا گونة 
داستاني انقلاب اسلامي شكل گرفته است؟ 

چرا؟
4. تاكنون چه تلاش هاي نظام مندي براي 
تدوین ویژگي هاي داستان انقلاب اسلامي 

صورت گرفته است؟
5. ریشه هاي داستان معترض آرمان خواه 
و سياســي در ایران قبل از اینكه به انقلاب 
برسيم، از اواخر دورة مشروطه تا سال 57، 
كدام اند؟ كدام نویسندگان و ادبيات نویسان 
داستان هاي ادبيات معترض را ترویج كرده 
و نوشــته اند؟ ویژگي هاي آرماني داســتان 

انقلاب اسلامي كدام اند؟
6. داستان هاي سياسي مختص به انقلاب 
در ایران از نظر محتوا به چند دسته تقسيم 

مي شــوند؟ )كه من در آنجا خواهم گفت 
ما یك دســته داستان هاي انقلاب اسلامي 
مي توانيم بگویيم و یك مجموعه داســتان 
انقلاب با اندیشه هاي چپ و یك مجموعه 
داســتان هایي كه انقلاب در آن هســت با 
اندیشه هاي بازیگران مختلف یا نقد قدرت 
و سياســت، كه از مؤلفه هاي اصلي ادبيات 

داستان هاي سياسي است(.
من این موارد را مي خواهم بررسي كنم.

 )school( اولين بحث این است كه مكتب

در مورد گروهي از نویسندگان به كار مي رود 
كه تحت تأثير امري به هم نزدیك شده اند 
و عموماً روي چارچوب هاي مشــتركي به 
توافق رسيده اند. مكتب بر پایة اصول فكري 
آگاهانه توسط گروهي هم فكر شكل گرفته 
و برخلاف ســبك كه كاملًا شخصي است 
تعریف مي شود. مراحل شكل گيري مكتب 
نقطة شــروع و نقطة اوج و نقطة فرود دارد. 
عده اي جمع مي شوند و قبل از اینكه مكتب 
را اعلام كنند، روي ویژگي هاي مشــتركي 
به توافق مي رســند، مي نویســند و آن را 
ارائه مي دهند و بعد كســاني به این مكتب 
مي گروند و برخلاف سبك )style( كه از 
واژة لاتين jenuse عبارت اســت از زباني 
ویژه كه تحت تأثيــر دیدي خاص به وجود 
مي آید )معمولًا شــخصي اســت و در آن 
زبان بيشــتر مورد تأكيد است تا درون مایه 
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و معنا، كه هم زمان با رشد نویسنده با توجه 
به ویژگي هاي زباني آن نویســنده به وجود 
مي آید. مكتب عام تر از سبك گونه یا ژانر كه 
برگرفته از واژة فرانسوي jenuse است به 
معيارهاي مختلفي است كه به دسته بندي 
انواع ادبيات پرداخته است؛ مانند گونه )ژانر( 
ماجراجویانه،  كمدي،  )جنایي(،  وحشــت 
سياسي و حماسي؛ من در نهایت مي خواهم 
به این ســؤال پاســخ دهم كه آیا ادبيات 
داســتاني انقلاب نظریه پردازي شده است 
یا نه؟ قطعاً تحت تأثير انقلاب داستان هاي 
زیادي نوشته شده است ولي منظور داستاني 
كه بگویيم بــا توجه به ایــن ویژگي هاي 
ساختاري و قبل از آن، ویژگي هاي مبنایي، 
نظریه پردازي شــده اســت. مثــلًا انقلاب 
اكتبر روســيه در ســال 1917 رخ داده، و 
»مادر« ماركســيم گوركي در سال 1933 
نوشته شده است. براســاس قداست كار و 
چهار ویژگي حزب گرایي، مســلك گرایي، 
صنف گرایي و مردم گرایي مي آیند و رئاليسم 
یا  نظریه پردازي مي كنند  را  سوسياليستي 
مثلًا رئاليسم جادویي نيز به همين شكل. 
حالا مكتب ادبيات گونه داستان انقلاب باید 
داراي چه ویژگي هایي باشــد كه ما به این 
نتيجه برســيم كه آن را داریــم یا نداریم؟ 
مكتب ادبي انقلاب باید گونه هاي مختلفي 
را دربرگيــرد؛ مثــل گونــة ماجراجویانه، 
تراژدي، شــعر یا نمایش؛ داســتان انقلاب 
باید داراي معيارهاي مشــخصي باشد كه 
نه تنها بــه چگونه گفتن بلكه به چه گفتن 
نظر دارد؛ یعني هم از نظر شــكل و محتوا، 
هم از نظــر مبنایي و ســاختاري. مكتب 
انقلاب باید براســاس نظرات نظریه پردازان 
فيلسوف و نظریه پردازان ادبي تدوین شود. 
این انجام شــده است یا نه؟ به هر حال، ما 
قبــل از انقلاب داســتان هایي كه در آن ها 
اعتــراض و مبارزه بود داشــتيم. حتي در 
ســينما هم فيلم هایي مثل »گوزن ها« را 
داشــتيم كه در آن به یك زنداني سياسي 
فراري اشاره شده بود. در ترانه ها ترانه هاي 
معترض داشتيم. در داستان ها هم از همان 
ابتدا این مطالب بوده است ولي تحت تأثير 
انقلاب چيزهاي تــازه اي آمد كه تا قبل از 
آن واقعــاً اجازه نبود بنویســند. من فقط 
مي گویم دربارة انقلاب، صاحبان اندیشه از 

مسعود  )مانند  نویسنده ها  ضدانقلاب ترین 
نقره كار( یا صاحبان اندیشه هاي چپ مثل 
)قاضي ربيحاوي، نســيم خاكسار( مرحوم 
اميرحســين فردي، ناصر ایراني نوشــتند. 
ما اینجا هر كســي را كه با موضوع انقلاب 
داستان نوشته اســت، بررسي مي كنيم و 
در تقســيم بندي نهایــي مي گویيم كه آیا 
این نوشتار ادبيات انقلاب اسلامي است یا 
خير. قبل از انقلاب اسلامي، در سال 1789 
انقلاب كبير فرانسه بوده است. باید ببينيم 
كه آیا همة نویسندگان انقلاب باید مثل هم 
فكر مي كرده اند؟ آیا مطالعة داســتان هاي 
برجســتة انقلاب خواننده را به اشتراكات 
مبنایي و ساختاري مشخص مي رساند كه 
بگویيم مكتب ادبيات انقلاب اسلامي شكل 
گرفته اســت یا نه؟ من مي خواهم بررسي 
كنم كــه آیا مطالعة ایــن كتاب ها ما را به 
اشتراكاتي مي رساند یا نه، كه بگویيم مكتب 

ادبي انقلاب شكل گرفته است یا نه.
مثــلًا »رضا براهنــي« كتــاب »رازهاي 
ســرزمين من« را دربارة فساد در ارتش و 
نفوذ آمریكایي ها نوشــته كه جلد اول آن 
مثل اندیشــه هاي آقاي ربيحاوي است كه 
فرمودید؛ در بطن مي خواهد ریشة انقلاب را 
بگوید كه فساد در ارتش و نفوذ آمریكایي ها 
از دلایل اصلي است. احمد محمود در »مدار 
صفر درجه« دربارة مبارزات گروه هاي مسلح 
چپ نوشته؛ اميرحسين چهل تن »سپيده دم 
ایرانــي« را دربارة بر بــاد رفتن رمان هاي 
گروه هاي چپ نوشته است. سيمين دانشور 
»جزیرة سرگرداني« را نوشــته كه دربارة 
نقش گروه هاي مختلف در انقلاب اســت و 
عشق. محمدكاظم مزیناني »شاه بي شين« 
و »آه با شين« را دربارة دفاعية پهلوي و افول 
توده اي ها نوشته است. شما این كتاب را كه 
مي خوانيد، مي بينيد دفاعية حكومت پهلوي 
است؛ با اینكه حوزه هنري آن را چاپ كرده 
و از نظر ساختاري كتاب ارزشمندي است و 
شاه و شهبانو در 19 فصل آن از خود دفاع 
مي كنند. علي اصغر شيرزادي »طبل آتش« 
را نوشته و در آن مبارزات كارگري مسلحانه 
را بررسي كرده است. منيرو رواني پور كتاب 
»اهل غرق« را نوشته كه دربارة كودتاي 28 
مرداد و مبارزات حزب توده اســت. یعقوب 
آژند »خانة ســفيد« را دربارة غيریت سازي 

غني و فقير و آیندة انقلاب نوشــته است و 
در آن مي گوید آیندة انقلاب در دست اغنيا 

خواهد بود.
عبــاس پژمــان در رمان »جوانــي«، فنا 
شــدن عشــق ها را در بحران هاي انقلاب 
بيان كرده و یوسف قوجُق رمان »لحظه ها 
جا مي مانند« را نوشــته كه در آن به بازار، 
مســجد، حركت هاي مردمي، روحانيت و 
گروه هاي مسلحانه اشــاره كرده است. این 
رمان به آرمان هاي انقلاب اســلامي وفادار 
اســت ولي از نظر ســاختاري كار چندان 
قدرتمندي نيســت؛ مثلًا در این كار بازار، 
مســجد، روحانيت و ... همــه در كنار هم 
آمده انــد ولي مثلًا اميرحســين فردي در 
»سياه چمن«، »اسماعيل« و »گرگ سالي« 
به ظلم خوانين، مسجد، حركت هاي مردمي 
و هيئتي و بازار پرداخته و هر ســه رمانش 
دربارة انقلاب است و نقش و ظلم زمين داران 
بزرگ را نشان مي دهد. مسعود نقره كار در 
»اعماق« پيوند لُمپَن ها و بازار و روحانيت و 
انقلاب را به وجــود آورده ولي موضوع این 
اثر انقلاب اســت نه انقلاب اسلامي؛ فيروز 
زنــوزي جلالي در »قاعدة بــازي« به نفوذ 
ضدانقلاب اشاره كرده و بخش زیادي را به 
انقلاب تخصيص داده است. ميثاق اميرفجر 
در »نغمه در زنجير« به عشــق و مبارزه و 
زندان و شكنجه پرداخته و گروه هاي وابسته 
به روحانيت و شور آن ها در زندان را نشان 
مي دهد. داود غفارزادگان در »سنگ اندازان 
غار كبــود«، محســن مؤمني در »پســر 
خانــم آغا«، داریوش عابــدي در »كارآگاه 
ســركرده«، جمال ميرصادقــي در »بادها 
خبر از تغيير فصل مي دهند«، سيدمهدي 
شجاعي در »طوفان دیگري در راه است« از 
روستا، دانشجو، مبارزه، ساواك، روحانيت، 

15 خرداد و ... سخن گفته اند.
در ادبيات داســتاني و طبق مطالعاتي كه 
بنده داشته ام، در بيست سالة اول انقلاب )از 
سال 1357 تا 1377( حدود 286 مجموعه 
داستان و رمان مستقل با موضوع انقلاب نه 
قطعاً موضوع انقلاب اســلامي نوشته شده 
است؛ یعني اثر دربارة انقلاب كم نداریم. به 
همين سبب، من اعتقاد دارم كه هنوز مكتب 
ادبيات انقلاب اسلامي شكل نگرفته است. 
چرا كــه براي تدوین ادبيات انقلاب به نظر 
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من باید چند دسته  از افراد بنشينند و آن 
را نظریه پردازي كنند: یك دسته آدم هایي 
كه هم فلســفه بدانند و هم ادبيات؛ مانند 
علي اكبر رشــاد، عليرضا كمري، یك دسته 
كساني كه تاریخ انقلاب را خوب مي دانند؛ 
مثل رســول جعفریان، آقاي روحاني، آقاي 
دكتر محمدجــواد مرادي نيا. یك دســته 
نظریه پردازان انقلاب كــه آدم هاي بزرگي 
هستند و جزء رهبران انقلاب بوده اند؛ دستة 
دیگر منتقدان ادبي مثل آقاي درخشاني یا 
آقاي پاینده، آقاي سجودي و افرادي كه در 
این حوزه فعاليت دارند و در حوزة نقد ادبي 
مثل دكتر سنگري و داستان نویس هایي كه 
به عناصر داستان واقف اند كه با هم بنشينند 
و ویژگي هاي مبنایي و ساختاري را تدوین 
كنند و ارائه دهند. سؤالم این است چرا این 

مكتب شكل نگرفته است؟
1. در مقایســه با ادبيات غــرب که ادبيات 
داستانی قوت گرفت، چرا در اینجا وضعيت 
این گونه اســت؟ عواملی کــه باعث ظهور 
داستان و گسترش آن در غرب شد عبارت اند 
از: ظهور نواندیشــان دینــی، ترجمة متون 
مقــدس و در نهایت، بروز رمان چندصدایی. 
به هر حال، موانع خلق رمان چندصدایی در 
اینجا کسانی هستند که به چندصدایی بودن 
جامعه علاقه ای ندارنــد. از طرفی، در غرب 
ماهيت رمان ضدسنت، نوآورانه و قطعيت گریز 
است. خب این دقيقاً با اندیشه های بسياری 
از متوليان ادبيــات ما منافات دارد. از طرفی 
رشد طبقة متوسط، گسترش ثبات، تجارت، 
افــول فئوداليســم، آزادی روزافــزون زنان، 
گسترش خردگرایی، گسترش صنعت چاپ 
و رشد شهرنشينی و طبقه متوسط، که اتفاقاً 
بعد از انقلاب در این ویژگی ها ما شاهد رشد 
بوده ایم ولی بعضــی از بزرگان، مثل مرحوم 
مددپور، دکتر رضا داوری، شهریار زرشناس، 
اعتقاد دارند که رمان به خاطر ذات و ماهيتش 
نمی تواند ظرفی باشــد که مظروف انقلاب 
اسلامی را در آن بریزیم. یکی از دلایل شکل 
نگرفتن مکتب انقلاب اسلامی این است که 
بسياری از مدیران ما آشنایی کافی با ادبيات 
داستانی ندارند و ســال های سال بخشی از 
بودجه های ما درست هزینه نشده است. بعد از 
انقلاب در سال 95 جمعيت شهرنشين ایران 
74 درصد بوده است؛ یعنی رشد شهرنشينی 

زیاد بوده و این ها شــاخصه هایی اســت که 
می گوید ما باید در زمينة رمان پيشرفت کنيم. 
تاکنون چه تلاش های نظام مندی برای تدوین 
ویژگی های رمان انقلاب انجام شــده است؟ 
آقای محمدرضا سرشار، نظریة رمان واقع گرای 
آرمان خواه شيعی را ارائه دادند. ایشان معتقدند 
که رمانی برای انقلاب اســلامی باید نوشته 
شــود که فقط آرمان خواه باشد. آقای دکتر 
محمدرضا سنگری در یکی از کتاب هایشان 
دو بخــش ادبيات عصر انقلاب اســلامی و 
ادبيات اصل انقــلاب را مطرح و 14 ویژگی 
برای ادبيات انقلاب اســلامی بيان می کنند. 
این قدم هایی اســت برای نظریه پردازي در 
حوزة مکتب انقلاب. دکتر محمد رودگر در 
پایان نامة دکتری خود رئاليسم عرفانی را ارائه 
نموده اند و این به صورت کتاب منتشر شده، 
و خود بنده داستان سياسي، داستان انقلاب، 

داستان انقلاب اسلامی را ارائه داده ام.
حــالا داســتان های سياســی معترض و 
آرمان خواه و سياسی در ایران و ریشه های 
»ســتارگان  قاجاریــه  دورة  در  آن هــا، 
فریب خــورده« از فتحعلــی آخونــدزاده/ 
مراغــه اي/  زین العابدیــن  »ســفرنامه« 
»نوم نامه«  طالبوف/  »مسالك المحسنين« 
پهلــوي،  دورة  در  و  اعتمادالســلطنه/ 
»چشم هایش« بزرگ علوي/ »نون و القلم« 
جلال آل احمد/ »تنگسير« صادق چوبك/ 
»سووشــون« سيمين دانشور/ »ماهي سياه 
كوچولو« صمد بهرنگي/ »شازده احتجاب« 
هوشــنگ گلشيري/ »همســایه ها« احمد 
محمــود/ »بادیــه« ســيدمحمود قادري 
گلابــدره اي/ »آبشــوران« علــي اشــرف 
درویشيان/ »گل خاص« منصور یاقوتي/ ... 
داستان هاي یاد شده نمونه هاي داستان هاي 
معترض سياسي هستند كه مي توان آن ها 
را  به طور كلي ریشــه هاي داستان انقلاب 
برشمرد اما آثاري را كه بعد از انقلاب نوشته 
شده اند، به سه دسته مي توان تقسيم كرد: 
1. داســتان هاي انقلاب با محوریت انقلاب 
اسلامي مثل »لحظه ها جا مي مانند« یوسف 
قوجق و »اســماعيل« اميرحسين فردي؛ 
2. داســتان هاي انقلاب بــا محوریت نگاه 
به جریان هاي سياســي مثــل »مدار صفر 
درجه« احمد محمود و »ســال هاي ابري« 
علي اشرف درویشيان و 3. داستان انقلاب 

با گرایش نقد قدرت و مفهوم سياست و یا 
نشان دادن شــركت گروه هاي مختلف در 
جریان انقلاب، مثل »جزیرة ســرگرداني« 
مرحوم ســيمين دانشــور، »نون و القلم« 
جلال آل احمد، »كلاه جادویي« و »مجسمة 
مسي« بنده )محمد حنيف(؛ اولين قدمي 
كه مي توانيــم برداریم تا مكتــب ادبيات 
انقلاب اســلامي پــردازش نظري و تدوین 
شود این اســت كه ویژگي هاي محتوایي و 

ساختاري آن را تدوین كنيم.
اول از نظر محتوایي: 1. محدودة زماني 
وقوع، حوادث ســال 1340 تا 1357 باشد 
)بعــد از وفات آیت الله العظمي بروجردي( و 
طرح مرجعيت حاج آقــا روح الله آن زمان 
و آیــت الله خميني و ســپس امام خميني 
ســال هاي بعد تا 1357 هجري شمســي 
)22 بهمــن(؛ 2. توجــه به نقــاط عطف 
تاریخي انقلاب اســلامي باشــد؛ 3. تمركز 
بر حركت هاي هيئتــي و مردمي به جاي 
تمركز بر حركت هاي ســازماني چریكي و 
مسلحانه )زیرا تمركز بيشتر بر حركت هاي 
مسلحانه اســت(؛ زیرا شنيده ام كه رهبري 
انقــلاب در آن موقع اعتقــادي به حركت 
مسلحانه نداشــته اند؛ 4. توجه به محوریت 
مســجد به عنوان پایگاه اصلــي انقلاب؛ 5. 
توجه بــه محوریت رهبــري روحانيت در 
حركت هاي مردمي از مساجد؛ 6. تمركز بر 
شعارهاي دیني و عدم تمركز بر شعارهاي 
عدالت خواهانه و مخالفت با مظاهر فساد در 
جامعه؛ 7. باور عميق و قلبي شخصيت هاي 
اصلي به اسلام انقلابي و یا تحول ایشان به 
سمت این باور؛ 8. حضور گروه هاي مسلح در 
مسير حوادث داستان تعيين كننده نيست؛ 
9. بازار به عنــوان تعيين كننده منابع مالي 
مبارزات در پيوند با مســجد نقش آفریني 
مي كند؛ 10. احســاس كلي خانواده بعد از 
مطالعة اثر، همدلي بــا آرمان هاي انقلاب 
اســت؛ 11. درون مایة داستاني در راستاي 
اهداف اســلامي اســت و خواننــده بعد از 
اتمام داستان به ضرورت انقلاب اسلامي و 

حقانيت آن پي مي برد؛ 
بــه محوریــت 5 تــا 11 در بســياري از 

داستان ها كمتر توجه شده است.
دوم از نظر ویژگي هاي فني داستان 
انقلاب اسلامي: 1. حتي الامكان داستان 
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در گونة سياسي نوشته شده باشد؛ هرچند 
داستان هاي اجتماعي، اقليمي، پليسي و ... 
نيز مي تواند بخش هایي از داســتان انقلاب 

اسلامي را نشان دهند.
2. نویســنده از تمامــي ابزارهــاي فني 
داستان نویسي براي پرداخت بهتر داستان 
استفاده كند )نظر كساني كه بر توجه صرف 
نویســندة داستان انقلاب اسلامي بر سبك 
واقع گرایانــه اصرار مي ورزنــد، موضوعيت 

ندارد(.
3. نویســندة داســتان انقلاب اسلامي بر 
تمامي عناصر داســتاني، اعم از كشمكش، 
بحــران، تعليــق، زاویــه دیــد، توصيف، 
موجه نمایي،  پيرنــگ،  زبان،  فضاســازي، 
شخصيت پردازي و الي آخر، مسلط بوده و 
از چگونگي كاركرد هر یك در داســتان با 

اطلاع است.
4. داســتان مبتني بر پژوهشــي جامع و 

دقيق است.
5. با توجه به اینكه حضور بيشتر شخصيت 
از جمله راه هــاي هم ذات پنداري مخاطب 
به شــمار مي رود، لذا در داســتان انقلاب 
اســلامي شــخصيت هاي منفي به نسبت 
شــخصيت هاي مثبت حضــور كمتري در 
داســتان دارند )مگر اینكه دفاع شخصيت 

منفي از خودش با تمهيداتي همراه شود(.
6. با عنایت به اینكه روایت اول شــخص و 
برخي از روایت هاي جریان ســيال ذهن از 
ابزار نویســنده براي ایجاد همدلي خواننده 
با شــخصيت است، لذا براي شخصيت هاي 
منفــي كمتر از ایــن زاویة دید اســتفاده 

مي شود.
7. داســتان بــراي تأثيرگــذاري بایــد 
چندصدایي باشد اما صداي شخصيت موافق 
انقلاب اسلامي نيز باید منطق و رسایي لازم 

را داشته باشد.
8. دربارة محورهاي پنجم تا هفتم مي توان 
اضافــه كرد كه همــواره حضــور زیاد یك 
شــخصيت یا روایت از زبان یك شخصيت 
دليلي محكم بر هم ذات پنداري خواننده با وي 
نيست، بلكه نویسنده ضمن رعایت این امر، در 
صورتي كه شرایط داستاني اقتضا كند، باید به 
گونه اي عمل كند كه دفاع طبيعي شخصيت 
منفي از خودش، دفاع بد تلقي شود و سبب 
شناخت بيشتر پلشتي هاي درون شخصيت 

منفي گــردد؛ آن گونه كــه در رمان »قاعدة 
بازي« اتفاق افتاده است.

خلاصه بگویم اعتقاد بنده این اســت كه 
همــة گونه هــا و ژانرها را بایــد در مكتب 
اسلامي نوشــت و نویسندة انقلاب اسلامي 
باید كارش مبتني بر پژوهش باشد و عناصر 
داستاني را بشناســد. به نظر من، با وجود 
اینكه آثار زیادي نوشته شده، هنوز مكتب 
ادبي انقلاب اســلامي تدوین نشده است. 
این ها نظرات بنده نيســت و بنده نســخه 
ارائه نمي دهم بلكه این مطالب را براســاس 

مطالعات مي گویم.

بنده  تشكر،  ضمن  دكتر سنگري:   
مي خواهم پيشــنهادي را نيز بــراي آینده 
ارائه كنــم. اگر ما به این نتيجه رســيدیم 
كه چيزي به عنوان ادبيات انقلاب اســلامي 
هســت، با دو مســئله مواجه خواهيم شد. 
مســئلة اول این است كه آن را چه بناميم. 
الان نوعي ســرگرداني در نام گذاري داریم؛ 
مثلًا هشــت ســال ادبيات زمان جنگ را 
ادبيات دفاع مقدس مي گویند، ادبيات جنگ 
مي گویند و ... . یعني نوعي سرگرداني وجود 
دارد. اولين مسئله این است كه این »هست« 
را نام بگذاریم. نام هــاي مختلفي گفته اند، 
مانند جبهة ادبي، ادبيــات انقلابي، انقلاب 
ادبي، جریان ادبي، گونة  ادبي و مكتب ادبي 
انقلاب و ادبيات خشــونت، ادبيات جنگ. 
پيشنهاد من این اســت كه فرصتي به این 
اختصــاص دهيم كه آن را چه بناميم و بعد 
از آن، مشــخص و روشن شــود كه با كدام 
خصوصيات و ویژگي هــا و به عبارت دیگر 
ماهيت، آن را تدوین و تحليل و تبيين كنيم؛ 
یعني پلي از سمت هستي به چيستي انقلاب 
بزنيم. اگر قرار است به گونه اي از فرموده هاي 
دكتر حنيف استفاده كنيم و عنوان »مكتب 
ادبي انقلاب« را قائل شــویم، باید این چند 
ویژگي را بــراي آن برشــمریم. یعني این 
مكتب ادبي كه هست و وجود دارد، باید این 

چند ویژگي را داشته باشد:
1. از نظر فكري روشــن و مشخص باشد، 
مباني و اصول مشــخص داشــته باشد و 
ریشــه دار باشد. )آیا ادبيات این دوره مباني 

عميق فكري را دارد؟(
2. استمرار؛ نمي شــود جولان باشد، باید 

جریان باشد )این كلام مولاست: للحق دولئ 
و للباطل جوله: باطل جــولان دارد و حق 
جریان دارد(. قرآن نيز حركت حق و باطل 
را به آب و كف آب تشبيه مي كند كه حق، 

آب است و كف، باطل.
3. توليد و تحول در توليد داشــته باشد؛ 
یعني انباشــت علمي داشــته باشد. بنده 
دبير جایزة »ربع قرن دفاع مقدس« بوده ام. 
مجموعه كتاب هاي سال 1388، 6725 اثر 
بود. آیا زمان آن نرســيده است كه نامي بر 
این مجموعه بــا این مقدار توليد بگذاریم؟ 
این را هم بگویم كه تاكنون حدود 20000 

كتاب دربارة دفاع  مقدس داریم.
4. باید گونه ها و ژانرهاي متعدد داشته باشد؛ 
ما گونه هاي كلاسيك و سنتي و گونه هاي 
نوپدیــد در انقلاب داریم كه بعضي از آن ها 
را هنوز ثبت نكرده ایم؛ مانند ميثاق نامه كه 
یك پدیدة جدید ادبي است )مثلًا بچه ها با 
هم در جبهه این عهدنامه ها را مي نوشتند 
و بــا خون خود آن را امضا مي كردند(. بنده 
چند سال قبل كتابي نوشته ام به نام »پيوند 
دو فرهنگ« و در آنجا گفته ام كه خاستگاه 
تفكر هشــت سال ما عاشورا بود و به قولي، 
»در خون زلال كربلا ریشة ماست«. تحول 
در فرم ها، غزل ها و گونه هاي جدید شعرها 

را نيز باید طرح كرد.
5. ظرفيت نظري )تئوریك( داشته باشد؛ 
یعني ژرفا داشته باشد كه بتوان دربارة آن 

بحث كرد.
6. این مكتب نقش آیينگي باید داشــته 
باشــد؛ یعني جامعــه و رویدادها و تاریخ و 

جغرافيا در آن بازتاب داشته باشند.
7. در نوآوري و تلفيق سنت و تجدد تكاپو 

داشته باشد.
مریم بیاني: از حضور استادان ارجمند و 

حاضران گرامي صميمانه سپاسگزاریم.


